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Jacob Leith's religious policy and the situation of religious minorities in the Saffarid realm 

Abstract 

  Sistan, as one of the easternmost states of Iran, has a long presence in Iranian religious and 

political mythology and history. The most important religions active in this land during the 

Sassanid period, especially from the second half of the Sassanid rule, were Zoroastrian, 

Buddhist, Hindu, Christian and Jewish. With the arrival of Islam in Sistan, as in other parts 

of Iran, there was a significant change in the religious and political form. From the first 

century AH, the people of Sistan gradually converted to Islam and accepted the Islamic 

political and religious identity. Yaqub Laith Saffari was one of the first Iranian rulers to 

come from the people of Sistan. Unlike many of his contemporaries, such as Tahir ibn 

Hussein, he did not derive his power from proximity to the caliphate and relied entirely on 

the native force of his homeland. In order to use this power to the fullest, Ya'qub, with his 

understanding of the political and social characteristics of his land, faced a stratum of 

foreigners, foreigners, nobles, or Shiites and Sunnis in gathering the IRGC. To gain power in 

the turbulent world of his day, he must first defeat the power of local rivals. The Ratbil / 

Zanbil dynasty was one of these local rivals whose territory Sistan was part of centuries ago. 

These dynasties and Kabul kings were Buddhist and Shia. Given the context of the time and 

place in which Yaqub Laith Saffari formed his government, the main issue of this article is 

to examine his religious policy. For him, political and economic goals were more important 

than religious goals. In order to repel the enemies and the danger of the rivals, to consolidate 

power, to gain wealth and spoils, to expand the territory and gain legitimacy from the 

caliphate and to be accepted by the Sunni community, he proposed models in connection 

with invading the land of infidels and destroying their temples. He became religiously 

tolerant of the followers of the divine religions. In Ya'qub's religious policy, the attempt to 

spread Islam was irrelevant. 

Keywords: Yaqub Laith, Saffarians, religious tolerance, Sistan, Buddhism, Zoroastrianism. 
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 های دینی در قلمرو صفاریان سیاست دینی یعقوب لیث و وضعیت اقلیت 

 1ضی ف   یژنیب اوری

 *2ابوشاسب گوشه 

 3ی دیناصر جد

  چکیده

از شرقی   یکی  عنوان  به  ایالت سیستان  و ترین  مذهبی  تاریخ  و  اساطیر  در  دیرینه  ایران حضوری  های 

سیاسی ایران داشت. مهمترین ادیان فعال در این سرزمین در دورۀ ساسانی، به ویژه از نیمۀ دوم حکومت  

م در سیستان، همانند بودند. با ورود اسلامسیحی و یهودی  ساسانیان، ادیان زرتشتی، بودایی، هندوئی،  

دیگر نقاط ایران، تغییر چشمگیری در صورت مذهبی و سیاسی رخ داد. از قرن اول هجری به تدریج اهل 

یعقوب لیث صفاری از نخستین امرای    سیستان اسلام آوردند و هویت سیاسی و مذهبی اسلامی پذیرفتند.

ی از امرای همعصر خود همانند طاهر بن  ایرانی برخاسته از عامۀ مردم سیستان بود. او برخلاف بسیار

حسین قدرت خود را از مجاورت و معاونت با دستگاه خلافت به دست نیاورده و به طور کامل بر نیروی 

های بومی سرزمین خود متکی بود. یعقوب برای استفاده از حداکثر این توان، با درک درستی که از ویژگی

آوری سپاه با اقشاری از عیار، خارجی، مطوعه یا شیعه جمعسیاسی و اجتماعی سرزمین خود داشت، در  

و سنی مواجه بود. او باید برای کسب قدرت در دنیای پرتلاطم عصر خود ابتدا قدرت رقبای محلی را 

ها پیش سیستان بخشی از درهم می شکست. دودمان رتبیل/زنبیل یکی از این رقبای محلی بود که قرن

با توجه به   بر مذهب بودایی و شیوایی بودند.  این دودمان و کابلشاهانقلمرو ایشان محسوب می شد.  

بستر زمانی و مکانی که یعقوب لیث صفاری در آن حکومت خود را تشکیل داد، مسئله اصلی این مقاله 

بررسی سیاست مذهبی اوست. برای وی اهداف سیاسی و اقتصادی با اهمیت تر از اهداف مذهبی بود. او 

دشمنان و خطر رقیبان، تثبیت قدرت، به دست آوردن ثروت و غنائم، گسترش قلمرو و به منظور دفع  

کسب مشروعیت از دستگاه خلافت و مقبولیت از جامعۀ سنی الگوهای از پیش نهاده در ارتباط با حمله 

به سرزمین کفار و تخریب معابد ایشان و از سوی دیگر تسامح مذهبی با پیروان ادیان الهی را در پیش 

 گرفت. در سیاست مذهبی یعقوب تلاش برای گسترش اسلام موضوعیت نداشت.  
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 مقدمه 

ای بود که در جوانی عیاری پیشه کرد. در ، زادۀ قرنین در حدود سیستان، رویگرزادهیعقوب لیث صفاری

های سیاسی یا اجتماعی، های مختلفی با رویهاواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری در سیستان گروه

حکام و مطوعه، که در برابر نیروی  عیاران، خوارج  درگیر در رقابت های سیاسی و دینی بودند، از جمله  

صالح بن کردند. پس از چندی گروهی از مطوعه به رهبری  طاهری و قدرت خلافت عباسی فعالیت می

حاکم طاهری   ابراهیم بن حصین القوسی  ای از عیاران با وی همراه بود،که یعقوب نیز در رأس دسته  نصر

(. 105:  2، ج1368سیستان را از زرنج بیرون راندند و صالح جانشین او در سیستان شد )زرین کوب،  

که آنها نیز همانند خوارج پس از پیروزی در نبردهایشان دست به   1اختلاف یعقوب با رهبران مطوعه،

زدند، از مشکلاتی بود که یعقوب را به اظهار مخالفت با صالح برانگیخت. پیروزی چپاول و غارت می

(. پس از صالح، 96:  1376  های طولانی حاصل شد )باسورث،یعقوب بر صالح بعد از جنگ و تعقیب 

خواست یعقوب را محدود کند، اما یارانش د رهم را تنها گذاشتند درهم بن نصر جانشین او شد. وی می

 247، در  عمروو به یعقوب پیوستند. یعقوب با در هم شکستن قدرت درهم بن نصر، به کمک برادرش  

که خود را امیرالمؤمنین   یاسر خارجی  عمار بنهجری در سیستان به امارت رسید. پس از آن یعقوب به  

نامیده بود پیام فرستاد که: »کنون حال بر دیگرگون شد اگر باید که سلامت یابی، امیرالمؤمنینی از سر دور 

هجری، عمار   251پس از چندی در سال  (.  203:   1366)تاریخ سیستان،  کن و به سیستان کسی را میازار«  

هجری یعقوب و عمرو توانستند قدرت خوارج و رقبای   253ل  در جنگ با یعقوب کشته شد و تا سا

های شرق و غرب سیستان؛ همانند دیگر را در هم بشکنند. یعقوب پس از شکست خوارج به سرزمین

 (.125: 1391کابل، غزنه و فارس پرداخت )صالحی، 

دستیابقدرت      و  کابلستان  داور،  زمین  ثروتمند  قلمرو  در  او  فتوح  و  یعقوب  اندوختهیابی  به  های ی 

رتبیلان، علاوه بر آنکه قلمرو او را گسترش داد، موجب قدرت اقتصادی حکومت او شد. همچنین تأثیر 

های کوچک محلی را بر آن داشت تا به وی اظهار اطاعت کرده های جنگی او حکومت تبلیغاتی عملیات

(. قلمرو  232-231:  1366خ سیستان،  و سرزمین خود را از گزند حملات سپاه یعقوب در امان بدارند )تاری

ای که او در اوج اقتدار بود، شامل سیستان، بست، طخارستان، کابل، غزنه، یعقوب، در دورۀ پانزده ساله

هرات، پوشنگ، فراه، گرگان، طبرستان و مناطقی در شمال غربی هندوستان، کرمان و فارس، خوزستان، 

ای از ادیان بودایی، شیوایی،  (. در این مناطق گستره132: 1391شد )صالحی، ری تا بلاد مرکزی ایران می

می زیستند. یعقوب همانند طاهر بن حسین از خدمت نظامی   مسیحی و یهودیاسلام، زرتشتی، هندوئی،  

عباسیان و همانند برمکیان از خدمت درباری برنیامد. بلکه مهمترین ویژگی ساختاری دولت صفاری، به 

های مختلف منطقه بود. یعقوب برای به دست آوردن اعتبار  ری و درگیری با قدرتگ ویژه در آغاز، نظامی

در جامعۀ اهل سنت و کسب تأیید دستگاه خلافت عباسی به تصرف بلاد کفر شرق افغانستان و مرزهای 

( پرداخت و با ارسال هدایا و غنائم به دست آمده از معابد هندو 299:  1373شمالی هندوستان )قزوینی،  

 (.  97: 1376ودایی تحسین و تعجب همگان به ویژه دربار خلافت را برانگیخت )باسورث، و ب
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گری صفاریان بستر مناسبی را برای تاریخنگاری در این عصر به وجود نیاورد. همین امر باعث  نظامی   

آنها فاصله   شد بسیاری از رویدادها به فراموشی سپرده شود. تنها مورخانی که با محلِ حادثه و زمان وقوع

اند. به این ترتیب با توجه به دوری از سیستان داشتند بخشی از رویدادهای این عصر را ثبت و ضبط نموده

و موضع یعقوب علیه دستگاه خلافت، فرودستی خاستگاه صفاریان و اتحاد با عناصر ضد خلافت همانند 

خان عربی نویس و فارسی نویس از ای از این رخدادها توسط مورخوارج و عیاران، قسمت قابل ملاحظه

(. منصفانه 127:  1391است )صالحی،    هجری به بعد وارونه و با غرض ورزی بسیار ضبط شده  5قرن  

 5ای از آن را مؤلفی گمنام در میانۀ سدۀ  ترین اطلاعات را می توان در تاریخ سیستان، که بخش عمده

 هجری نگاشته بود، به دست آورد.

بخشی از مرزهای شرقی امپراطوری ساسانی و پس از آن خلافت اسلامی، از دورترین   زادگاه صفاریان،   

بخش  از  لوت  کویر  واسطۀ  به  و  امپراطوری  فراوان نقاط  فاصله  بود.  افتاده  کاملاً جدا  ایران  غربی  های 

سیستان با مرکز حکومت و مشکلات طاقت فرسای گذر از مسیر کویری آن از چیرگی قاطعانه دستگاه  

(. این مسئله نقش مهمی در تداوم حیات ادیان مطرود 71:  1376کرد )شجاعی صائین،  م جلوگیری میحاک 

همانند مسیحیان و مانویان در زمان ساسانیان و بوداییان و زرتشتیان در زمان خلفای اموی و عباسی داشت.  

پی درهای پیلشکرکشیها و  پذیرش اسلام و امتزاج فاتحان عرب در بافت اجتماعی سیستان بعد از تلاش 

تر آن  های مسلمانان در سیستان و به ویژه در نواحی شرقیمسلمانان در قرن اول هجری رخ داد. پیروزی

دنبال شورش به  و  میناپایدار  هم شکسته  از  متوالی  سابقههای  زرتشتیگری  سیستان  منطقۀ  در  ای شد. 

قرن داشت.  هنطولانی  ناحیه  این  به  اسلام  ورود  از  پس  زرتشتیان،ها  مذهبی  آثار  آتشکدۀ    2وز  همانند 

کرکوی، به عنوان هویت فرهنگی سیستان پابرجا بود و پیروان این کیش در سیستان و مجاورت دریاچۀ 

حتی ردپای زرتشتیان را می توان در مشارکت ایشان در (.  59  -58:  1373هامون می زیستند )قزوینی،  

ادیان مسیحی و یهودی (.  2058-2057:  5، ج1374ابن اثیر،  شورش ها علیه دستگاه خلافت پیگیری کرد )

نیز از دوران حاکمیت ساسانیان در سیستان پیروان و مراکز مذهبی خود را داشتند. تا قرن پنجم هجری 

یاد می شود   ایشان  از حضور  تاریخی  منابع  در  در شرق (.  323:  1373)مقدسی،  همچنان  رایج  دیانت 

سیستان و سرزمین هندوستان بودیسم و هندوئیسم بود. مسلمانان از آغاز ورود به سند و هند گاهی در 

قالب مبارزه با کفر به سرکوبی این ادیان پرداختند؛ معابد ایشان را ویران نمودند و پیروانشان را از دم تیغ 

 گذراندند.  

او را ناگزیر از رویارویی با صاحبان ادیان و مذاهب مختلفی می   بستر مکانی و زمانی حکومت یعقوب    

نمود؛ ادیانی که با توجه به دوری از مرکز حکومت به طور مستمر به حیات خود در قلمرو سیستان و 

نواحی شرق و غرب، مثل کرمان، ادامه داده بودند. کشورگشایی و توسعۀ قلمرو، که در سرلوحۀ اهداف 

ود، تنظیمات اداری و مالی او را ناگزیر از پیگیری سیاست مذهبی خاصی در ارتباط یعقوب لیث صفاری ب 

با دین اسلام و صاحبان ادیان غیر اسلامی می نمود. از اقدامات اساسی یعقوب در سال اول حکومتش 

( 203  :1366تنظیم میزان مالیات ها، پایه گذاری امور دیوانی، اعزام کارگزاران به شهرها )تاریخ سیستان،  
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و همچنین تلاش برای تأمین امنیت راه ها و مقابله با راهزنان، توجه به اصل دینی »امر به معروف و نهی 

- 217:  1348( و سرانجام گسترش عدل و داد  بود )بناکتی،  4249-4247:  10، ج1374از منکر« )ابن اثیر،  

اسات مذهبی مردم و به فقیهان و (. به گزارش مؤلف تاریخ سیستان یعقوب در زمینه اعتقادی به احس216

عالمان دینی و همچنین به احکام شرعی و برپایی مراسم و فرایض دینی احترام می گذاشت)تاریخ سیستان، 

(. تحلیل سیاست مذهبی یعقوب لیث صفاری در مقاله پیش رو بر این فرضیه استوار است که 209:  1366

قه در ارتباط با ادیان غیر اسلامی را در پیش گرفت.  یعقوب لیث به طور طبیعی رویۀ سنتی رایج در منط

این رویه از سویی برخوردهای نظامی و از سوی دیگر تسامح مذهبی را موجب می شد. از زمان رسیدن  

اسلام به حدود سیستان و شمال هندوستان غزا با کفارِ این حدود بخشی از برنامه های مذهبی خلفا با 

به دست آوردن غنائم سرشار، برده و کسب اعتبار در جهان اسلام بود. اهدافی همانند گسترش قلمرو،  

این برنامه در تمام دوران حکومت اموی و عباسی با فراز و فرودهایی ادامه یافت و حتی سبب تشکیل  

سنت تسامح مذهبی در این   3حکومت های محلی منزویِ مسلمان در میان جوامع هندو و بودایی شد.

دورافتادگی این سرزمین به واسطه کویر لوت از پایتخت های حکومتی و پیوند گسست منطقه بیشتر ثمرۀ  

ناپذیر مردم این منطقه با بستر فرهنگی و روایی سرزمین خود بود. از اینرو مردم سیستان نمی توانستند 

ت  نسبت به آداب و رسوم سنتی و مذاهب باستانی ایران کینه و عداوت ورزند. یعقوب لیث صفاری سیاس

دینی خود را در قالب برخوردهای نظامی و همزیستی مسالمت آمیز بر اساس الگوهای موجود در بافت  

زمانی و مکانی حکومت خود پی ریزی نمود. تبیین سیاست مذهبی یعقوب لیث صفاری بیان کنندۀ گوشه 

 باشد.    ای از تاریخ مذهبی ایران شرقی در سایۀ فعالیت های سیاسی و نظامی وی می

 

 یعقوب لیث صفاری و باورهای دینی او

هجری چندین بار به دست سپاهیان اسلام فتح شد و این به دلیل شورش های مکرر   23سیستان از سال  

به    عبدا.. بن عامرهجری   30مردم این منطقه و بیرون راندن اعراب از سیستان بود. به عنوان مثال در سال  

مجدداً برای فتح کرمان و سیستان ارتش خود را به حرکت در آورد. با وجود شکست اولیه،   عثماندستور  

ای دست یابند و  مردم سیستان وادار به قبول مسلمانان موفق شدند در نبرد دوم به پیروزی تعیین کننده

دند )مقدسی، ( و پرداخت سالانه یک میلیون درهم به مسلمانان ش1662- 1660:  4، ج1374صلح )ابن اثیر،  

ایام شورش243:  1361 در (. در  نافرمانی  های مسلمانان علیه خلیفه سوم اوضاع سیستان آشفته شد و 

(. این شورش ها در 57: 1356ادامه یافت )یعقوبی،  معاویه بن ابی سفیانسیستان تا استقرار کامل قدرت 

(. تنها پس از لشکرکشی های 2058-2057:  5، ج1374گری همراه بوده است )ابن اثیر،  مواردی با زرتشتی

(؛ 234: 1363آمد )گردیزی های مردم آرامش شکننده و ناپایدار پدید می متعدد امویان و سرکوب شورش

که با خروج یا کاهش تعداد سپاه اموی از بین می رفت و گاهی هم به اخراج حاکمان عرب از سیستان 

 (.44: 3، ج1336می انجامید )نعیمی و دیگران،
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سالۀ سیستان در دورۀ اسلامی آکنده از شورش ها، درگیری ها و نارضایتی   150به این ترتیب تاریخ     

عمومی از وضعیت موجود است. تا پیش از زمان خلافت هارون الرشید قیام ها پراکنده و فاقد رهبری 

ازمان یافته و  منسجم و ساماندهی مناسبی هستند. اما در دوران هارون الرشید و پس از او قیام های س

درازمدت شکل می گیرند. از سوی دیگر طاهریان به ویژه در انتهای حکومتشان قدرت چشمگیری در 

برای حرکت  زمینه مساعدی  این شرایط  نداشتند.  گیری سیستان  نهایت شکل  در  های اصلاح طلبانه و 

از پایان قرن اول (. خوارج  85-84:  1376حکومت صفاریان را در سیستان فراهم کرد )شجاعی صائین،  

گروه و  کردند  عقیدتی خود  و  نظامی  های  فعالیت  را جولانگاه  سیستان  معترض هجری سرزمین  های 

اجتماعی برای دفاع از حقوق محرومان در برابر حکام ظالم دست نشانده به نام عیار شکل گرفتند و در  

سرزمین سیستان تا پیش از حاکمیت   برابر این دو دسته، گروه دیگری به نام مطوعه ترتیب یافت. از اینرو 

 مقتدرِ صفاریان میدان منازعات عقیدتی، سیاسی و اجتماعی گردیده بود. 

هر چند به عقیده باسورث امرای صفاری احساسات شدید مذهبی نداشتند و مورخان بارها ایشان را به    

هد تاریخی وجود دارد که از (، اما شوا94:  1376متهم کرده اند )باسورث،    4رفض و یا همدلی با خوارج 

پایبندی یعقوب به مذهب اسلام خبر می دهند. از جمله در تاریخ سیستان آمده که یعقوب بعد از تسلط  

بر سیستان از روحانی بزرگ زمان خود عثمان بن عفان سگزی درخواست کرد که خطبه و نماز را برپا  

با س209:   1366کند )تاریخ سیستان،   نیز همراه  نماز جمعه او ( و خود  ارکان دولت در مراسم  ران و 

(. بر اساس شواهد تاریخی یعقوب به امر به معروف و نهی 270:  1366نمود )تاریخ سیستان،  شرکت می

( و در برگرفتن اهل فسق و فساد عنایت ویژه ای داشته است  4249-4247:  10، ج1374از منکر )ابن اثیر،  

مردی عاقل، بیدار و هوشیار بود که در منازعات فرقه ای و دینی یعقوب    5(. 223:  1366)تاریخ سیستان،  

(. او از آغاز کم و بیش از قدرت معنوی عباسیان و نفوذ آنان در 15: 4، ج 1359شد )میرخواند، وارد نمی

میان عامه مردم آگاه بود. علاوه بر آن گروه هایی از مطوعه در سپاه او بود که علی القاعده گرایش های 

ینی در آنان و لزوم احترام به خلیفه و خلافت در نزد ایشان وجود داشت و مهم بود )شجاعی  سنتی د

(. این واقعیت یعقوب را وادار ساخت که از آغازین روزهای حکومت در سیستان نیم 155:  1376صائین،  

مبارزه با  نگاهی هم به بغداد و خلیفه عباسی داشته باشد و وانمود کند که از خلیفه پیروی می کند و  

یعقوب پس از سرکوبی  (. اما  4249-4247:  10، ج1374)ابن اثیر،  خوارج را هم به دستور او انجام می دهد  

خوارج یاغی در برخورد با باقیمانده ایشان از خود سعه صدر نشان داد و آنها را در سپاه خود جذب کرد. 

یعقوب آکنده از احساسات بومی و محلی کرد. همچنین  این رفتار با محیط عصر یعقوب ناسازگار جلوه می

(. با این حال اگر گروهی علیه او 487:  2م.، ج  1968بود و به سیستانی ها عشق می ورزید )ابن خلکان،  

داد و جز با  وارد عمل می شد یا بر سر راه او قرار می گرفت در سرکوب آنان تردیدی به خود راه نمی

برخلاف عقیده   6دیگر یعقوب نه از خوارج بود نه از شیعیان،   شد. به سخنرو نمیشمشیر با آنان روبه

 ( که یعقوب و عمرو را شیعه معرفی کرده اند468: 1، ج1387برخی نویسندگان روسی )همانند بارتولد، 

اما برای اثبات ادعای خود دلیلی ارائه ننموده اند، و نه از اسماعیلیان، متعارض با گفته مستوفی که در عهد 



 

1467 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
چهار، تیر

1
140

 

(. یعقوب با رویه دینی خلفا هم سازش 331:  1364یعقوب دعوت باطنیان را پذیرفته بود )مستوفی،  معتمد  

 (.  188: 1376نداشت، به واقع او مسلمانی بود با شیوه عیاران )شجاعی صائین، 

طرف در های مطیع یا بیآمیز با حکومت رسد که یعقوب روابط مسالمت در زمینه سیاست به نظر می   

(. مطلبی در تاریخ سیستان بر روابط دوستانه یعقوب با مردمان 129:  1391ته باشد )صالحی،  پیش گرف

کند: »رسولان فرستادند از همسایه صحه می گذارد. در این رابطه مؤلف تاریخ سیستان اینگونه نقل می 

ریخ سیستان (. همچنین در تا232-231:  1366)تاریخ سیستان،    ...«ترکستان و هند و سند و چین و ماچین

اینگونه روایت شده که: » از دارالکفر هر سال او را هدیه می فرستادند و ملک الدنیا همی نوشتند.« )تاریخ  

 (.  233: 1366سیستان، 

در این زمان آنچه موجبات آزادی عمل یعقوب را در جریان فتوحاتش در فلات ایران و افغانستان فراهم   

های خلفا در نواحی مرکزی و غربی، از جمله شورش های مداوم خوارج و مضمحل می نمود، گرفتاری

کن ی بنیانهجری همچون سیل  255کننده تر از آن شورش ویرانگر زنگیان بود. شورش زنگیان در سال  

ناامنی راه های واگیردار و های تجاری و دریایی و ویرانی شهرها، کشتار و شیوع بیماریبه راه افتاد و 

النهرین جنوبی را در پی داشت. گرفتاری خلفا به ترکان و شورش های فروپاشی نظام اقتصادی منطقۀ بین

داشت و این مسئله زمینۀ و غرب باز می  خوارج و زنگیان آنان را از توجه به مسائل امپراطوری در شرق

نمود. از جمله صفاریان که در نیمۀ قرن سوم مناسبی برای رشد نیروهای مخالف با عباسیان را فراهم می 

برای محدود   معتمدهجری قدرت تحلیل رفتۀ خلفا را در قالب امارت استیلا به زانو درآوردند. سیاست  

رو قرار دادن ایشان بی فایده   در  تقویت نیروهای متخاصم و روکردن قدرت حکام نواحی شرقی از طریق  

های مداوم یعقوب لیث به شیراز نبود )ملک شاه حسین و تهدیدات خلیفه هم مانعی در برابر دست اندازی

برادر و ولیعهد خود، فرمان ولایت طخارستان، سند و   موفق،(. پس خلیفه برای  56:  1367غیاث الدین،  

 (.  4303: 12، ج1374ر کرد تا مانع از پیشروی یعقوب به سوی غرب شود )ابن اثیر، سیستان را صاد

 

 مواجهۀ حکام مسلمان با ادیان غیر اسلامی حوزۀ جنوب شرق خراسان بزرگ  

سرکوبی کافران و بت پرستان طی دو قرن اول هجری از عناصر مهم در تاریخ سرزمین سند و هند است، 

خلافت پیگیری می شد. قدرت نظامی پادشاهان این منطقه، که از پشتیبانی که به شدت از سوی نیروهای  

(، مانع از آن بود که مسلمانان به 473:  2م.، ج1968هایی از ترکان نیز برخوردار بودند )ابن خلکان،  گروه

 های سنگین وکننده دست یابند و مواردی نیز مسلمانان در برابر آنان شکست پیروزی های قطعی و تعیین 

اثیر،  خونینی را متحمل می های (. در هر حال دشمن مشکلات و نگرانی 2579:  6، ج1374شدند )ابن 

 حجاجداشت.  ساخت و نیروی فراوانی از آنها را به خود مشغول می بسیاری را برای مسلمانان فراهم می

از قدرت و جرأت دشمن در برابر اسلام و مسلمانان ابراز نگرانی   عبدالملک بن مروانای به خلیفه  نامه  طی

(. تداوم این رویدادها به شکلگیری گروهی به نام مطوعه انجامید که 268:  2، ج1366نمود )ابن مسکویه،  
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علیه دشمن در این منطقه وارد عمل می شدند. مطوعه به میل قلبی و از سر اراده و اختیار خود و برای  

جهاد با کفار همراه با ارتش خلیفه به نبرد با پیروان ادیان بودایی و هندو می پرداختند. ابن کسب ثواب  

-2667:  6، ج1374اثیر از حضور ایشان در هنگام جنگ سپاه خلیفه با رتبیل خبر داده است )ابن اثیر،  

2669.) 

یح در بیرون از هند و حتی بین سال قبل از میلاد مس  150یا همان مهایانا )ارابه بزرگ( از    7دین بودا   

ایرانیان گسترش یافت. این دین در قرن ششم و آغاز قرن هفتم میلادی به خصوص در ماوراء النهر در  

(. اما دین بودا در دره های گندهاره نزدیکی 345:  1383برابر دین زرتشتی عقب نشینی کرد )ابن ندیم،  

ریت و حاکم درآمده بود. در اینجا مراکز مختلف کابل و در نواحی بلخ کم و بیش به صورت دین اکث

وجود داشت که نام آن بر بعضی از اماکن   8وِهاره/نوبهار/شاه بهار تعلیم و تعلم )مدارس( بودایی به نام  

)اشپولر،   ماند  ج1379باقی  حموی، 398:  1،  )یاقوت  بلخ  نو=استوپا(  وهارۀ  اصل  )در  نوبهار  مثلاً   ،)

ج1399 بعد(  321ص    8ه.ق،  جایگاهبه  دست  .  به  تسخیر  هنگام  نواحی  این  در  بوداییان  مقدس  های 

ها نتوانست تا مدتی مانع از حفظ (، اما این سرکوبی43:  1317مسلمانان مکرراً ویران می شدند)نرشخی،  

قتیبه بن مسلم دین بودا در برخی از مناطق مثل بخارا شود. در این ناحیه تا زمان تصرف شهر به دست  
مرتبه از اسلام به دین بودا برگشتند و در آنجا سرانجام به جای معبد بودایی   4ه.ق( اهالی آن    94)برابر با  

به بعد(.   18:  1317مسجدی بنا شد و هنوز در آن تا قرن چهارم ه./دهم م. بوداییان وجود داشتند )نرشخی،  

( و هم  49:  2ه.ق، ج1399نظیر همین امر در مورد سمنگان در جنوب تخارستان و بامیان )یاقوت حموی،  

های مقدس هندوان ظاهراً تا ( که در اطراف آن معابد و جایگاه280:  1368در مورد کابل )اصطخری،  

 (. 271، 345، 285: 1362اند، نیز صادق است )حدود العالم، اراضی کنار هیلمند دایر بوده

بلیغات دین بودا در بین ترکان گسترش اسلام مانع جدی در برابر جلب پیروان دین بودا شد؛ حتی ت      

( و افغانان به اسلام  109: 1350آسیای مرکزی بی نتیجه ماند و هدایت اقوام بی دین مثل غوریان )بیهقی، 

(. کابل شاهان و خاندان رتبیل از پادشاهان بودایی مذهب بودند که  400:  1، ج1379سپرده شد )اشپولر،  

زمین به مرکزیت کابل حاکمیت داشتند. مورخان و جغرافی حدوداً تا پایان قرن سوم هجری در این سر

دانان عرب همانند یعقوبی، ابن خردادبه و بلاذری از این دودمان های شاهی به نام شیران بامیان، داوران 

ای کوهستانی واقع  (. شهر کابل در نقطه31:  1، ج1345شاه، رتبیلان و کابلشاهان یاد می کنند )حبیبی،  

علت حتی سپاه عرب نیز نتوانسته بود تا قرن سوم هجری کابلشاهان آنجا را وادار به است و به همین  

تسلیم کند. حکومت کابلشاهان از کابل تا حدود سیستان ادامه داشت. ثروت و قدرتی که این سلاطین 

نزد  داشتند باعث می شد که حکام عرب با آنان گاهی مدارا و مماشات و گاهی نبرد نمایند. کابل در 

حکمرانان منطقه مرکز اقتدار اعلی پنداشته می شد و تا وقتی که شاهی و حکمرانی ایشان در کابل به 

(. در بین کابلشاهان 73:  1، ج1345رسمیت شناخته نمی شد نمی توانستند این مقام را احراز دارند )حبیبی،  

ان نام های تگین شاهیان به اعتبار آئین پرستش یا نام های خصوصی خاندان ها از طرف مورخان به ایش 

در جنوب  کابلشاهان  است.  گردیده  اطلاق  نیز  غیره  ملکان و  نپکی  و  برهمن شاهیان و هندوشاهان  و 
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هندوکش و کابلستان تا نهایت ولایت گندهارا یعنی تکسیلا حکمرانی داشته اند و سرحد شمالی کشور  

ت بین بلخ و بامیان که برین شهر شیر ایشان به قول یعقوبی غوروند )غوربند کنونی( بود، و آن شهریس 

(. بعد از از دست دادن کابل در برابر مسلمانان و صفاریان و 51:  1356بامیان حکمرانی داشت )یعقوبی،  

ه.ق  381تغییر مرکز حکومت به ویهند، کنار سند، لقب شاهی برای این خاندان حکمرانان کابل تا حدود 

این کاهمچنان استعمال می  از  آن در کتاب شد. یکی  بلشاهان معاصر عمرولیث صفاری بود که داستان 

( در  عوفی  تالیف  الروایات  لوامع  و  الحکایات  )حبیبی،    625جوامع  است  آمده  ج1345ه.(   ،1  :94 .)

کابلشاهان به دلیل مقاومت طولانی در برابر مسلمانان نزد مورخان و مخصوصاً عرب شهرت و اهمیتی 

 (. 102: 1، ج1345های قدیم )کوشانی، هپتالی و ترک( بودند )حبیبی،  دارند، چون از بقایای دودمان

زنبیل یا رتبیل لقب شاهانی بود که در زمین داور و کابل حکومت می کردند و تا زمان فتوح مسلمانان    

(. پادشاهان دودمان رتبیل نیز صد سال بیشتر  57:  1356زرنگ )رخج( مرکز حکومتی آنها بود )یعقوبی،  

ر حملات مسلمانان مقاومت کردند و گاهی مبلغی را سالانه به عنوان خراج به بغداد می فرستادند در براب

(. در مورد یکی از شاهان این دودمان ابن اثیر می گوید که: »مقام رتبیل  171:  1376)باستانی پاریزی،  

آن را خانه خدای  چندان بالا گرفت که ادعای مرحلۀ خدایی کرد او برفراز کوهی معبدی بزرگ ساخته و

(. مورخان عرب در ذکر فتوح اسلامی از قرن اول هجری 2581:  6، ج1374و مکه می نامید.« )ابن اثیر،  

چنانکه طبری اشاره می کند  9(. 491: 1397اند )بلاذری، نام ملوک زاولستان و سیستان را رتبیل ذکر کرده

شد. با توجه به اینکه شاه لقب حاکم کابل بود، ه میاز این خاندان یک برادر شاه و برادر دیگر رتبیل نامید

از دو برادر آنکه بر زابل و رخذ )قندهار( و سیستان حکم می راند رتبیل لقب داشت و آنکه بر کابل و  

نام داشت و   خنچله.ق کابلشاه  163ملحقات آن مسلط بود شاه گفته می شد. به گفته یعقوبی در سال  

هجری حاکم سند نیز بود. به    23یل به قول صاحب مجمل التواریخ در سنه  رتبیل حاکم سیستان بود. رتب

این ترتیب آشکار می شود که دامنه اقتدار رتبیل از رخذ و زاول و سیستان تا حدود سند کشیده می شد. 

از اسناد عربی و فارسی قرابت و خویشاوندی کابلشاهان و رتبیلان ثابت می شود. ولی دامنه اقتدار رتبیلان  

از سیستان تا غزنی بود و کابلشاهان بر کابل و ملحقات آن تا کرانه های دریای سند حکم می راندند  

(. در زمستان رتبیلان در منطقه گرمسیر رخج )قندهار( و در تابستان در بلندی 59:  1، ج1345)حبیبی،  

زمین داور و مهمترین   های سردسیر زابلستان مستقر می شدند. مرکز دینی و فرهنگی پادشاهان رتبیلان در

(. در آنجا شاه را خدا )صاحب( می 126:  1391پاییز-معبد ایشان پرستشگاه زون بود )صالحی، تابستان 

گفتند و توصیف آن در منابع چنان است که بر مسندی زرین بر دوش دوازده نفر سوار بوده است )تاریخ  

بود. گبر    ه.( پسر رتبیل  255یعقوب لیث )(. به قول مؤلف تاریخ سیستان در عصر  81-80:  1366سیستان،  

اگر قرائت کلمه گبر صحیح باشد پس میتوان حدس زد که دیانت زرتشتی در بین رتبیلان در اواسط قرن 

سوم هجری نفوذ داشته است. بر اساس اسناد تاریخی می دانیم که دیانت زرتشتی در سیستان و اراضی 

لیث صفاری   تا زمان یعقوب  افغانستان  اند غربی  نیز بوده  این خاندان مسلمان  افراد  از  باقی بود. حتی 



 

1470 

ت 
قلی

ت ا
ضعی

 و
 و

ث
 لی

ب
قو

 یع
نی

 دی
ت

اس
سی

ان 
اری

صف
و 

مر
 قل

در
ی 

دین
ی 

ها
 

 
های شرقی (. این شواهد گویای درهم تنیدگی ادیان مختلف در سیستان و سرزمین60:  1، ج1345)حبیبی،  

 آن است. 

   

 های غیراسلامی در شرق سیستان برخورد یعقوب لیث صفاری با حکومت

دلی    به  ایران  اقوام و تجمع گروه های   لاز زمان ظهور اسلام شرق  مشکلات فراوان، همانند: ترکیب 

سیاسی و نظامی و دوری از مرکز خلافت، تبدیل به محل درگیری نیروی خلفا با معاندان و حکومت های 

، 137،  119،  116-114:  1366؛ تاریخ سیستان،191ه.ق:  1399محلی غیر مسلمان گردید)یاقوت حموی،  

ترین مشکل والیان سیستان در زمان امویان جنگ با کفار مرزهای شرق (. مهم61:  1356؛ یعقوبی،  151

برای  ایران  والیان شرق  را  دریافتی  و جزیه  بیشتر خراج  منظور  این  به  بود.  کابل  به خصوص  سیستان 

(. به تدریج در قرن 240-236:  1403محافظت مرزها میان سپاهیان خود تقسیم می کردند )ابی بکر کوفی،  

ی فتوحات مسلمانان شماری از مهاجران عرب در کرانه های رود سند سکونتگاه هایی دوم هجری در پ

این   (Leanpeole, 1971, p.1) برای خود برپا داشتند   و در طول سه قرن حکومت اعراب در 

(. اختلافات میان قبایل  198-197:  1358نواحی تعداد زیادی از مردم بومی دین اسلام را پذیرفتند )آرنولد،  

فتوح اسلام در این   10عرب در منطقه سیستان و اطراف آن، که همانند اعراب خراسان یکدست نبودند،

لامی را در منطقه سست و جبهه غیرمسلمانان را تقویت نمود. این ناحیه را متوقف، پایه های حکومت اس

های مسلمان، همانند خاندان بنی سامه، در منصوره و  شرایط سبب شکلگیری حکومت مستقل خاندان

(. به این ترتیب 15-8:  1384ملتان گردید که به شدت دچار رقابت های محلی و منطقه ای بودند )یاری،  

(. 120:  1391ی نپایید و مسلمانان قادر به تثبیت قدرت خود نشدند )صالحی،  تسلط ایشان زمان مدید

دوری قلمرو صفاریان از مرکز خلافت و موفقیت یعقوب در برپایی و سازماندهی حکومتی نظامی، خواسته  

های شمال غربی هندوستان انجامید. تسلط صفاریان بر این یا ناخواسته به ایجاد یک سپر دفاعی بر دروازه

های آنسوی رود سند نواحی موجب برداشته شدن فشار مستقیم فاتحان و مهاجران مسلمان بر سرزمین  

شد. این رویداد بزرگ فرصتی مناسب در اختیار هندیان گذاشت که بتوانند جامعۀ خود را بازسازی کرده 

همچنین با لشکرکشی و جریان نفوذ اسلام به قلمرو خود را بیشتر از یک قرن دیگر به تأخیر بیاندازند.  

های یعقوب لیث به این حدود راه برای ورود پیروان مذاهب مخالف با خلافت عباسی همانند اسماعیلیان 

هموار گردید و سلطۀ مستقیم خلفای عباسی بر متصرفاتشان در سند، زمین داور و شمال غربی هند از بین 

به صف بندی و جناح بندی هایی در حوزه  رفت. در پی این رویدادها جهاد در ثغور این منطقه تبدیل  

(. اقدامات صفاریان حدود یک قرن تا زمان غزنویان 97:  1381داخلی متصرفات عباسی گردید )باسورث،  

در فتوحات دستگاه خلافت در سرزمین سند و هند وقفه ایجاد کرد و مقابله با صفاریان در سرلوحه برنامه 

 (. 121-119: 1391)صالحی، های نظامی عباسیان در شرق قرار گرفت  
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کابل، غزنه، هندوکش و      کابلشاهان، در حدود  با خاندان های محلی، همانند دودمان رتبیل و  جنگ 

هجری یعقوب به سوی هرات لشکر   253ها به خود مشغول کرد. در سال  زابلستان یعقوب لیث را مدت

خوارج فراری، پوشنگ و بادغیس را  کشید و امیر طاهری را از این شهر بیرون کرد؛ سپس در تعقیب  

موفق  هجری کابل و نواحی اطراف آن همانند طخارستان و بلخ را مطیع کرد.    256تصرف نمود و در  

که پیش از این خلیفه   -به منظور دور نمودن یعقوب از فارس و اهواز    معتمدبرادر و ولیعهد خلیفه عباسی  

رسال نموده بود، اما اندکی بعد حاکمیت این نواحی را به عهد و منشور ادارۀ این نواحی را برای یعقوب ا

کرد    برای   هجری  257  در  را  سند  و  سیستان  طخارستان،  بلخ،  حکومت   منشور  –ولیعهد خود واگذار 

حدود بلخ و دور نمودن او   در  حضور  ادامه  برای  یعقوب  تشویق  موفق  هدف   واقع  به.  نمود  ارسال  یعقوب

از قلمرو غرب بود. یعقوب بعد از فتح نواحی حوزۀ سند حاکمانی از جانب خود در این مناطق منصوب 

(. عمرو لیث برادر و جانشین یعقوب 123-121: 1، ج1379؛ اشپولر، 100-99: 1376می کرد )باسورث، 

ن، خراسان، سیستان، کرمان و سند را  لیث با تعهد پرداخت خراجی سنگین منشور حکومت فارس، اصفها 

به دست آورد. بیشتر تلاش عمرو در حفظ حکومت خراسان و سیستان و نواحی جنوب دریای خزر در 

بود. خبری از لشکرکشی عمرو یا جانشینانش به شرق   رافع بن هرثمهو    خجستانیبرابر رقبایی همانند  

ن در سیستان، فارس و کرمان متمرکزتر بود سیستان در منابع تاریخی منعکس نشده است. قدرت ایشا

 (. 104-102: 1376)باسورث، 

امنیت بخشیدن به مناطقی همانند بسُت و سند برای تحقق اهداف سیاسی یعقوب اهمیت بسیار داشت.     

در مناطق شمالی حکومت های محلی توانمندی همانند کابلشاهیان و دودمان رتبیل وجود داشتند، اما در  

و حوزۀ رود سند این حکومت ها یا وجود قدرتمندی نداشتند یا این که دوستدار رقابت و  مناطق هند  

(. 216،  215،  208،  108،  106،  94:  1366جنگ با فاتحی جدید همانند یعقوب نبودند )تاریخ سیستان،  

مین یعقوب در لشکرکشی خود ناگزیر از رویارویی با رتبیلان بود که دین بودایی و هندویی داشتند و ز 

داور و کابلستان و سند بیشتر تحت سلطه این ادیان بود. معبد شاه بهار در زابلستان، کابل و بامیان مهمترین 

(. 126: پاورقی  1391هدف مسلمانان و همچنین یعقوب در جریان حملاتشان به این حدود بود )صالحی،  

زابلستان مردم  اکثریت  کابل و  مردم  کابلشاهیان و  اسلام  یا   مقارن ظهور  آیین شیوایی  بر  داور  تا زمین 

برهمنی بودند، اما در نواحی همانند بامیان، ننگرهار و بلخ پیروان آیین بودایی هم پرتعداد بودند. رتبیلان  

پرداختند. ثروت با دربار خلافت اموی و عباسی در ارتباط بودند و گاهی هدایا و خراج های هنگفتی می

ن مانع جدی در برابر اهداف یعقوب در شرق قلمرو خود بود، زیرا می و توانایی نظامی بالای کابلشاها

توانست از جانب حاکمان این ناحیه در هنگام حمله به سرزمین های غربی تهدید شود. پس مهار نیروهای 

عبدالرحمن بن محمد شرقی برای یعقوب بسیار مهم بود. از سوی دیگر رتبیلان، به دلیل رفتار رتبیل با  

اعتماد 63:  1363)گردیزی،      ابن اشعث  ( و جنگ و صلح هایی که اعراب داشتند، برای یعقوب قابل 

نبودند. پناه گرفتن صالح بن نصر در دربار رتبیل/ زنبیل بهانه حمله یعقوب به سرزمین رتبیلان شد. یعقوب 

صر بعد  ه.ق به سوی بسُت رفت. صالح بن ن  248بعد از گماردن عمرو در زرنگ در جمادی الثانی سال  



 

1472 

ت 
قلی

ت ا
ضعی

 و
 و

ث
 لی

ب
قو

 یع
نی

 دی
ت

اس
سی

ان 
اری

صف
و 

مر
 قل

در
ی 

دین
ی 

ها
 

 
از چند نبرد و حتی تصرف غافلگیرانه زرنگ و به اسارت در آوردن عمرو سرانجام در برابر یعقوب در 

هم شکست و به ناچار از رتبیل یاری جست. نبرد یعقوب با نیروهای رتبیل و صالح در حدود رخج و  

اثر   از حیله های مؤثر کمک های رتبیل را به صالح بی  نهایت غرب قندهار و بهره گیری  ساخت. در 

هجری رتبیلان را، که با وجود حملات متعدد مسلمانان به منطقه دوام آورده   258یعقوب موفق شد تا  

بودند، از بین ببرد. پیروزی یعقوب بر دودمان رتبیل مورد تأیید دستگاه خلافت قرار گرفت )ابن خلکان، 

بست. او می دانست که شکست دادن (. یعقوب برای شکست رتبیل حیله ای به کار  473:  2م.، ج  1968

رتبیل با وجود لشکر آزمودۀ او عملاً غیر ممکن است. پس وانمود کرد که به منظور اظهار اطاعت قصد  

دارد به حضور او برسد. رتبیل در میان سپاهیانش بر تخت زرین خود نشسته بود، که یعقوب لیث به همراه  

حالیکه شمشیرهای خود را زیر لباسشان پنهان نموده بودند.  سه هزار نفر از سپاهیانش نزد او رسیدند، در

حملۀ یعقوب و سپاهش ناگهانی و غافلگیرکننده بود. پس رتبیل کشته شد و یعقوب کار غیر ممکنی را 

عملی نمود. کابل به دامنه قلمرو یعقوب افزوده شد و دودمان شاهان کابل و رتبیلان به سمت جنوب به 

نشس عقب  گردیز  و  )غبار،  لوگر  شرق 92:  1359تند  در  ویهند  به  را  خود  حکومت  مرکز  سپس  و   )

های آن را به بغداد فرستاد )ابن سرزمینشان منتقل نمودند. یعقوب معبد معروف کابل را ویران نمود و بت 

(. مسلمانان به کهن دژ دست یافتند و هندوان و پیروان شیوایی و بودایی در ربض 4308:  10، ج1374اثیر،  

(. صالح نیز پس از فراری بیهوده سرانجام به اسارت 127:  1391و در حومه آن ساکن شدند )صالحی،  شهر  

مولتان،  مثل  اطراف  پادشاهان سرزمین های  پیروزی های درخشان  این  از  بعد  درآمد.  یعقوب  سربازان 

: 2م.، ج1968رخج، طبسین، زابلستان، سند و مکران قدرت یعقوب را به رسمیت شناختند )ابن خلکان،  

473.) 

چند تن از خاندان زنبیل را که متحد او بودند اسیر    زمانی که یعقوب نصر بن صالح را تعقیب می نمود    

ه.ق از زندان گریخت و به شتاب سپاهی در رخج گرد   255(.  او در  258-250کرد، از جمله پسر زنبیل )

از هم قدرت ایستادگی در برابر یعقوب را آورد، که نشاندهندۀ محبوبیت ریشه دار دودمان اوست. اما ب 

نداشت و نزد کابل شاه گریخت. یعقوب به خاطر زمستان نتوانست او را تعقیب کند. منابع عربی هنگامی 

را برای او استفاده می کنند، که نام   فیروز بن کبککه می خواهند از زنبیل یا پسرش صحبت کنند اسم  

به زابلستان    2در سال های میانه قرن    داود بن عباسیورش   شخصی او است. مسعودی در هنگام گزارش

 (. 633: 2، ج1347از استواری و بلندی قلاع فیروز بن کبک سخن می گوید )مسعودی، 

به ه.ق    6  25یعقوب، به منظور نابودی کامل رتبیلان و باقی نگذاشتن مدعی در این منطقه، در سال     

، که پسر زنبیل به آنجا پناه برده بود. او سپاهش را از پنجوای، شرق افغانستان و کابل دوباره حمله برد

ابومنصور تیگناباد و زمین داور عبور داد، غزنه را گشود و قهندز آن را ویران کرد. در این منطقه یعقوب با  

را که از پیش روی او گریخته بود، منهدم ساخت. فتوح   داود بن عباسامیر گردیز حرب کرد و قصر    افلح 

اندارابه را به قلمرو او افزود. نخستین سکه های   یعقوب در هندوکش، درۀ رود پنجهیر و کانهای نقره 

ه.ق در پنجهیر ضرب کرد. اما پس از   261ه.ق و    259موجود دولت صفاری را یعقوب میانه سال های  
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درآمد. یعقوب مجدد کابل را گشود   بنیجوریان  یا  ابوداودیانگر به تصرف  بازگشت یعقوب پنجهیر بار دی

یعقوب بعد از فتح کابل  11و به گفتۀ گردیزی فیروز )پسر زنبیل( را در اینجا اسیر کرد و از میان برداشت. 

 از راه بامیان به بلخ لشکر کشید. یعقوب لیث در فتح رخج و کابل و نواحی دیگر معابد را ویران کرد؛

غنائم زیادی از جواهر زر و سیم از بت خانه و درون غارها و پرستشگاه ها به دست آورد و والی بلخ و  

؛ 98:  1381هزار درهم به سیستان فرستند )باسورث،    10بامیان نیز تعهد کردند که به عنوان خراج سالی  

 (. 176-174: 1376؛ باستانی پاریزی، 92: 1359محمد غبار، 

، از خاندان سوری بن محمدتحت حکومت امیر  کشی یعقوب به شرق طوایف غوریان  زمان لشکردر      

بودند و در حمله  هنوز مسلمان نشده  ه.ق،    35-40)ع( حدود    علیمعاصر خلافت حضرت    ماهوی سوری

، 1345یعقوب که بلاد نیمروز تا رخج را مسخر کرد به کوهساران پناه بردند و سلامت ماندند )حبیبی،  

همچنین یعقوب در غزنه و گردیز با شاخه ای از خاندان کابلشاهان که اسلام آورده بودند رو (. 137: 1ج

: 1363ضبط شده است )گردیزی،    12به رو شد. در منابع دورۀ اسلامی نام این خاندان به صورت لویک 

منصور (. ابو 34-32:  1، ج1345هجری در غزنه حاکم بودند )حبیبی،    4(. این خاندان تا اواسط قرن  85

افلح بن محمد بن خاقان، ابو منصور کنیه او و نامش افلح بود، یکی از شاهان لویک در گردیز و همزمان 

با حملات یعقوب لیث صفاری بود که در نهایت با دادن گروگان و پرداخت سالانه ده هزار درهم خراج 

بتخانۀ لویک در دروازۀ   (. ابومنصر کسی است که6:  1363تحت سلطه حکومت صفاریان درآمد )گردیزی،  

غزنه را برکند و مسجد بزرگی به جای آن تأسیس نمود و این نخستین مسجد دوره اسلامی بود که در 

 (. 44: 1، ج1345غزنه به جای یک بتکده ساخته شد و به نام مزگت افلح لویک مشهور گردید )حبیبی، 

بسیار سپاه و جماعت اهل سنت هدایای    یعقوب به منظور جلب نظر خلیفه، عالمان، بزرگان دربار و   

بت زرین و سیمین از معابد کابل و بلخ به بغداد فرستاد. یعقوب از خلیفه خواست تا این بتان   50شامل  

از بلخ   ببینند. در بازگشت  کافران را به چشم خود  تا آنان خواری  را در مسیر زائران کعبه نصب کند، 

با مردم در پیش گرفت. این کار علاقه مندی مردم به یعقوب را یعقوب به هرات رفت و رفتاری پسندیده  

(. عمرو لیث صفاری، با تجربه ای که از ارسال هدایا و  217  -216:  1366در پی آورد )تاریخ سیستان،  

بت های گرانبها در زمان یعقوب به دربار خلیفه و جلب تحسین همگان در سراسر سرزمین های مرکزی 

د در درۀ لوگر میان غزنه و کابل، که گویند زیارتگاه هندوان بوده است، لشکر خلافت داشت، تا سکاون

ه.ق هدایایی از غنائم زمین داور و مرزهای هند برای خلیفه فرستاد که شوری در   283کشید. او در سال  

بر   بغداد برانگیخت. تاریخ چند دهه بعد این نواحی بسیار تاریک است. اما از سلطه غیر مستمر مسلمانان 

ه.ق دو تن از شاهزادگان هندی از رفتن   287ه.ق یا در آغاز سال    286آن چنین بر می آید که در سال  

عمرو لیث به گرگان و غیبت او از قلمرو خود استفاده کرده، به غزنه تاختند و حاکم صفاری شهر را موقتاً  

)باسورث،   راندند  بیرون  آنجا  تاریخ98:  1381از  یادآور  رویداد  این  و   (.  ایران  در  مسلمانان  فتوحات 

سرزمین هند و سند بود، که بارها و بارها سپاه اسلام و صفاریان، به علت همگرایی فرهنگی، نژادی و 
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دینی حاکمان منطقه با مردم بومی و تمایل و همکاری مردم با ایشان، مجبور به فتح مجدد مناطق متصرفه 

 شدند.  می

 

 وضعیت زرتشتیت در قلمرو صفاریان

هجری به سرعت به سوی کرمان تاخت و    252یعقوب لیث صفاری بعد از تسلط کامل بر سیستان، در   

به کرمان زمانی بود که والی خلیفه در فارس کرمان را ضمیمه قلمرو خود کرده    255حملۀ دیگر او در  

جری یعقوب ه 257بود. نتیجه این جنگ ها تسلط یعقوب بر کرمان و در پی آن فارس بود. بار دیگر در 

(. از  121:  1، ج1379؛ اشپولر،  99-98:  1376به فارس که مدعیان بسیاری داشت هجوم برد )باسورث،  

سال تاریخ حکومت    50این زمان به بعد با فراز و فرودهایی یعقوب لیث صفاری و جانشینان او در حدود  

دیم ایران و فرق آن در قرون خود عمدتاً بر سیستان، کرمان و فارس مسلط بودند. بررسی وضعیت ادیان ق

هجری و روایات متون پهلوی    5و    4های پراکندۀ تاریخی و جغرافیایی قرون  دوم و سوم بر پایۀ گزارش

درباره امور دینی ایرانیان امکان پذیر است. متأسفانه اشارۀ تاریخی مستقیمی به نحوۀ برخورد یعقوب لیث  

رتشتیان و وضعیت ایشان در زمان صفاریان در سیستان و دیگر صفاری با پیروان سایر ادیان الهی به ویژه ز

سرزمینها همانند کرمان و شیراز، که یعقوب به آنها لشکر کشید و تصرف نمود، وجود ندارد. به این دلیل 

ها برای تحلیل سیاست دینی یعقوب لیث صفاری در ارتباط با زرتشتیان و سایر ادیان الهی در این سرزمین

های تاریخی پراکنده در مورد حضور رهبران دینی و پیروان ایشان تا قرن پنجم  ن به اشارهتنها می توا

هجری استناد نمود و به وضعیت جمعیت مزدائی و رسوم و آداب دینی ایشان در قرن سوم هجری تعمیم 

 داد.

ند و آتشکده های هجری از ایرانیان جمع کثیری به دین اهورامزدا باقی مانده بود 4به طور کلی تا قرن    

بسیار در شهرها و دهها بر پا بود. همچنین تألیفات بسیار به زبان پهلوی می شد و موبدان و هیربدان هنوز  

(. البته باید توجه کرد که در جریان 86:  1375محترم بودند و حتی به دربار خلفا راه داشتند )صدیقی،  

)یاقو  اموی  دورۀ  در سراسر  مردم سیستان  متوالی  زرتشتیان 191:    3ه.ق، ج1399ت حموی،  شورش   )

والی عراق و ایران به کشتار هیربدان    زیاد بن ابیههجری    51متحمل تلفات بسیاری شدند، از جمله در سال  

و ویرانی آتشکده های سیستان دستور داد. این اقدام زیاد بن ابیه از سوی مسلمانان سیستان مورد اعتراض 

: 1366دستگاه خلافت زیاد از تصمیم خود چشم پوشید )تاریخ سیستان،    قرار گرفت و سرانجام با دخالت

می92-94 منطقه، حتی خوارج،  های  با شورش  همراستا  گاهی  زرتشتیان  های  همچنین شورش  شد (. 

(.در تاریخ سیستان در روایت فتح این به 116-114،  151،  137،  132-131،  19:  1366)تاریخ سیستان،  

از موبد موبدان نامی برده شده و معلوم می شود که موبد موبدان در این زمان در   عثمانولایت به روزگار  

رهبر )پسوتای( دین در یودان یم پس شاهپور  ایالت مزبور مقیم بوده باشد. در نیمۀ اول قرن سوم هجری،  

 (.  81: 1366تاریخ سیستانولایت جنوبی ایران بود )
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زرتشتیان در منطقه خراسان بزرگ و سیستان در قرن دوم هجری اجتماعی فعال بودند. از جمله قیام    

بود    استادسیس زرتشت  کیش  اصلاح  و  تجدید  آفرید  به  مانند  او  هدف  که  هرات  بادغیس  مردم  از 

ر هزا  300هجری در خراسان رخ داد و اندک مدتی    150(. نهضت او به سال  159:  1355کوب،  )زرین

بر سیستان، هرات و  امرای محلی  از  بسیاری  با همراهی  استادسیس  برخاستند.  او  یاری  به  مرد جنگی 

بادغیس دست یافت و تا مروالرود پیش رفت و چند بار سپاهیان خلیفه را، که به دفع او آمده بودند،  

قیام خود را موعود  شکست داد. استادسیس با وجود دعوی مسلمانی به واقع زرتشتی بود و ظاهراً بعد از 

زرتشت خواند و درصدد بر آمد که مانند به آفرید در آیین مزدیسنان تجدید نظر کند. استادسیس پیش از 

 (.  133: 1391ظهور دعوتش در سیستان نفوذ و قدرت فراوان داشت )صالحی، 

جمعیت بومی کرمان، از آنجا که این ولایت بر سر راه عراق به خراسان بود، نفوذ عرب و دین اسلام     

کردند، ولی در بعضی نواحی آن مردم همچنان به دین قدیمی باقی بودند. از جمله در جبال را تحمل می

وار ماندند. ایشان تنها در جنگلی و سردسیر بارز که اهل آن از اذیت عربان در امان و به دین زرتشتی است 

آنکه در زمان صفاریان یعقوب و   تا  نبودند؛  این مطیع عباسیان  با وجود  اسلام آوردند و  عهد عباسیان 

(. 220: 1345برادرش عمرو رئیسان و ملوک ایشان را گرفتند و این ناحیت را مسخر نمودند )ابن حوقل،

هجری( در کرمان و فارس   267-8یزدگری )  250همچنین از منابع پهلوی می توان دریافت که در سال  

مانوشکهر پس یودان یکی از بلندپایه ترین رهبران دینی زرتشتیان؛ یعنی هیربد خدای )بزرگ هیربدان(،  
حضور داشت. او صاحب تألیفات در ادبیات دینی پهلوی و مردی متعادل و آگاه به مقتضیات وقت و   یم

دستور سیرگان بود و پیش از   زادسپرمندار بود. برادر کوچکتر او سیاست دان و وظیفه شناس و عالم و دی

 (. 88: 1375این مدتی در سرخس و قسمت شمال شرقی خراسان اقامت داشت )صدیقی، 

جمع کثیری از ایرانیان تا اواخر قرن سوم هجری بر دین زرتشتی بودند و موبدان به اندازۀ قابل اعتباری    

ینکه دین زرتشتی نگهبان روایات و شعائر ملی بود نفوذ معنوی ایشان کم نبود.  قدرت داشتند. با توجه با ا

اواخر قرن سوم محترم و صاحب اختیار معنوی و دینی بود و حل و فصل مسائل و  موبد موبدان در 

مشکلات دینی را بر عهده داشت. همچنین در این قرن مزدیسنان و موبدان زرتشتی تألیفات مهم ادبیات 

وی را در سایه قوت دین زرتشتی به انجام رساندند. بسیاری از نسک ها و تألیفات پهلوی عصر دینی پهل 

ساسانیان که امروز مفقود شده در آن زمان وجود داشته است. شیراز، سیرکان، کرمان، ری و سرخس مراکز  

آید که رئیس هیربد خدای فارس و کرمان چنین برمی    منوچهرآمدند. از سه نامه  دین قدیم به شمار می

دین زرتشتی شیراز حق نظر در مسائل دینی فارس کرمان و جنوب ایران را داشت. رؤسای کل مزدیسنان  

(. این شواهد نشاندهندۀ  91،  89  -88:  1375هنوز عادت نگهداری سواران سرباز را داشتند( )صدیقی،  

تشتی و رهبران ایشان وجود حداقل فشارهای سیاسی در زمان یعقوب لیث صفاری بر پیروان آیین زر

 است.  

ه.ق   4از سه آتشکدۀ معروف زرتشتیان در دورۀ ساسانی، آذرگشنسب در شیز آذربایجان تا اواسط قرن    

احتمالاً در نیمه   -بر پا بوده و رونق داشته است. رهبران زرتشتی آتشِ آتشکدۀ آذرفرنبغ در کاریان فارس  
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ط اعراب در فارس و بیم از کشُتن آن توسط مسلمانان به دو را بعد از تسل  -راه بین سیران و دارابگرد  

جزء کردند. جزئی را در کاریان گذاشتند و جزئی را به پسا بردند. برای آنکه اگر جزئی را خاموش کردند  

جزء دیگر باقی بماند. ترس زرتشتیان بی اساس نبود، زیرا در زمان ولایت زیاد بن ابیه این آتش را کشتند،  

هجری از این   4بعد دوباره از آتش پسا به این محل آوردند و آتشکده دایر شد، چون تا قرن  ولی گویا  

(. بنا به قول اصطخری در ایالت فارس 189:  1345آتشکده آتش به جاهای دیگر می بردند )ابن حوقل،  

فارس   هجری وجود داشته است و جزء قلیلی از جاها ناحیتی و شهری از  4های فراوانی تا قرن  آتشکده

(. همچنین 102:  1375بی آتش نیست و ذکر همه آنها از حفظ به سبب بسیاری عدد دشوار است )صدیقی،  

مسعودی گوید در ایالت فارس در شهر ارجان آتشکده ای بود و همچنین در نسا. همین مؤلف از آتشکده 

نامیدند خبر می ه.ق( خراب شده بود و آن را مسجد سلیمان می    332ای در اصطخر که در عهد وی ) 

 (.  99: 1347دهد )مسعودی، 

در قم، اصفهان تا یزد و کرمان مخصوصاً فارس و نواحی آن و در شمال ایران، جنوب بحر خزر، تا قرن    

های آنان معمور ( و آتشکده414و    394:  1361اند )مقدسی،  زیستهم.( هنوز زرتشتیان زیادی می  10ه.ق )  4

شد، ولی ها تا به یزد کشیده می(. دامنۀ این آتشکده365:  33، فهرست  1345  و برپا بوده است )ابن حوقل،

در واقع مرکز حقیقی زرتشتیان در جنوب ایران ناحیه فارس بود. در شیراز پایتخت فارس زرتشتیان بدون 

 اینکه نشانه و علاماتی را که از طرف اسلام برای پیروان ادیان غیراسلامی معین شده بود بر لباس های

خود نصب کنند آزادانه در حرکت بودند، که این مسئله برای مقدسی نامطبوع بود، و اهالی در بسیاری  

( در اینجا و همچنین در 119:  1361موارد بر طبق عادات و رسوم زرتشتیان عمل می کردند )مقدسی،  

ا خراج می گرفتند شهرهای مجاور و تقریباً تمام روستاها آتشکده هایی وجود داشت که مسلمانان از آنه

(. در هر حال هنوز در آخر قرن چهارم هجری در بین دسته های مذهبی غیر  126:   1362)حدود العالم،  

شده مسلمان عدۀ زرتشتیان بیش از همه بوده است و در اینجا اعیاد زرتشتی کاملاً علنی جشن گرفته می

انان در کوچه و بازار پیکار کنند )مقدسی، کرده اند با مسلمو حتی در این زمان زرتشتیان هنوز جرات می

هجری پر از زرتشتیان بود 4(. سرتاسر نواحی شرقی مجاور نیز قرونی متمادی یعنی تا قرن  441  1361

(. کرمان تازه پس از به خلافت رسیدن عباسیان شهری اسلامی شد و برای اولین بار 396:  1397)بلاذری،  

وزۀ اسلامی شد و در هرات هنوز در قرن چهارم آتش مقدس در تحت سیادت صفاریان واقعاً صاحب ح 

(. در هند و سند و چین نیز آتشخانه های بسیاری وجود داشت 265،  164:  1368شعله ور بود )اصطخری،  

 (. 86: 1347)مسعودی، 

جا ایالات ایران بود که دین زرتشتی در آن پرقدرت پابر  13سیستان در قرون اولیه اسلام یکی از کهنترین    

: 1397های بودایی نیز در این سرزمین ساکن بودند )بلاذری،  بود. همچنین به نقل از بلاذری جمعیت 

(. این ایالت به خصوص در تاریخ مذهبی ایران مانند آذربایجان دارای مقامی ارجمند است. سیستان 396

ه علت ارتباط آن با  موطن اصلی کیانیان به شمار می آید. همچنین دریاچۀ هامون در سنت زرتشتیان ب

(. گذشته  5-4:   1368؛ کریستین سن،  104:  1375ظهور منجیان زرتشتی بسیار با اهمیت است )صدیقی،  
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از تاریخ حماسی، تاریخ دینی ایران زمین نیز در نقاط بسیار حساس با سیستان گره خورده است. در متون  

ه کیانسه و هامون بود و بنابر روایت  دینی زرتشتی، مرکزیت دین زرتشتی سرزمین های پیرامون دریاچ 

: 2، ج1369های زرتشتیان سرزمین های اطراف این دریاچه از قداست ویژه ای برخوردارند )ایرج افشار،  

896.) 

دادند )صدیقی،     کیانی نسبت می  پادشاه  به کیخسرو  آن را  بنیان  آتشخانه ای بود که  در دیه کرکویه 

دو کتابی است که در رابطه با آتش کرکویه به تفصیل سخن رانده   (. تاریخ سیستان یکی از104:  1375

همزمان با نوح بن منصور هشتمین   -ابؤموید بلخی  است و مطالب خود را از کتاب گرشاسب نامه اثر  

همچنین به گزارش قزوینی در   14نقل کرده است.   -پادشاهی می کرد    387تا    366پادشاه سامانی که از  

بسیار مجلل کرکویه در سیستان با دو گنبد بسیار بزرگش فرخنده ترین و مقدس ترین آثار البلاد آتشکده 

آتشگاه مجوسان به شمار می آمده است. او بر بالای گنبدهای آن شاخ گاوی یا چیزی شبیه شاخ گاو دیده 

رد که  دا(. این امر معلوم می59  -58:  1373است و می گوید گویا یادگار زمان رستم زال باشد )قزوینی،  

هجری طایفۀ مغان و علما و متکلمان زرتشتی در سیستان   5تا عصر مؤلف تاریخ سیستان یعنی اواسط قرن  

 (.  11بسیار بوده اند )مقدمه تاریخ سیستان به قلم ناشر آن ص 

 

 سیاست دینی صفاریان در ارتباط با آیین مسیحیت و یهود

ای از سیستان همانند خراسان و مشرق به طور کلی در اواخر دورۀ ساسانی دارای گروههای پراکنده   

جمعیتهای مسیحی بوده است. این عناصر مسیحی گرچه شمارشان رو به کاهش می رفت، تا قرون نخستین 

دست نیست.  اسلامی دوام آوردند. دربارۀ وضع کلیسای مسیحی در سیستان اطلاعات چندان صریحی در  

در سال کلیسای شرقی  در  اشتقاق  زمان  امپراطوری  از  مسیحی  کلیسای  میلادی،  پنجم  سدۀ  میانی  های 

های بیزانسی و ارمنستان جدا شد و به کلیسای نسطوری پیوست. بذر ساسانی رسماً از کلیسای سرزمین

هزاده خانم ساسانی  مسیحیت در حدود اواخر سدۀ چهارم میلادی در خراسان پاشیده شد؛ توسط یک شا

که به تازگی به کیش مسیحیت در تیسفون پیوسته بود و در مرو ازدواج کرد. آیین مسیحیت را نیز باید 

دادند رواج داده باشند. پس از آنکه کوچنشینان مسیحی که از نواحی جنگزدۀ غربی به مشرق کوچشان می

بی این شهر به خراسان و سیستان کوچ داده میلادی به ادسا حمله برد مسیحیان یعقو   609خسرو پرویز در  

درخواستند که برای آنها رهبران روحانی  ماروناسشدند. این یعقوبیان از مافریان یا مطران تکریت به نام 

تعیین کند؛ از اینرو اسقفانی به سیستان و هرات و آذربایجان فرستاده شدند. همچنین در منابع آمده که 

تبعیدیان حدود این  از  باقی   629  برخی  در مشرق  این کوچندگان  بیشتر  اما  بازگشتند،  ادسا  به  میلادی 

 (. 27-23: 1376ماندند )باسورث، 

از سال      نسطوری  کلیسای  فرمانهای شورایی  در  در    424هرات  و  گردید  نشین  اسقف   585میلادی 

دستان داشت. این میلادی مطرانی در این شهر مستقر بود که اسقفان زیر دستی در پوشنگ، بادغیس و قا
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جوامع مسیحی زیر فرمان هپتالیان زندگی می کردند نه ساسانیان. در این زمان در سیستان و زمین داور 

پنج مرکز عمدۀ مسیحیان وجود داشت: درنگیانا یا زرنگ، فراه، قاش )= خواش(، بست و رخد )=آراخوزیا 

بسیار ناقص و پراکنده است. اما همین   یا رخج(. آگاهی ما در مورد مسیحیان سیستان در دوره اسلامی

قدر نشان می دهد که آنان چندین قرن در این سرزمین دوام آوردند. از یک اسقف و جماعتی از مسیحیان 

هجری یاد شده است. اما فشارهای اجتماعی و فرهنگی محیطی که بیشتر جمعیت آن مسلمان   150در  

(، مثلاً 30:  1376ران رفته رفته کاسته باشد )باسورث،  بودند می بایست از شمار مسیحیان مشرق عالم ای

در اینجا باید خراسان   -هجری نوشته است می گوید که خراسان    375مقدسی که تألیف خود را در حدود  

»شماری یهودی،   -را در وسیعترین مفهوم آن فهم کرد و سیستان را بخشی از خراسان به شمار آورد  

(. با این همه زرنگ در آغاز 323:  1373از زرتشتیان دارد« )مقدسی،    اندکی مسیحی و طبقات گوناگون 

هجری سپاه نورسیدۀ محمود   394هجری هنوز شمار قابل توجهی جمعیت مسیحی داشت. در    5سده  

غزنوی، که در میان آنها شماری هندوان کافر حضور داشتند، شهر را غارت کردند و مسجد آدینه مسلمانان 

(. گزارش تاریخ سیستان دربارۀ نظام  357:  1366ا به آتش کشیدند )تاریخ سیستان،  و کلیسای ترسایان ر

مالیاتگیری ولایت سیستان از جزیه یا مالیات سرانه که از ذمیان می گرفتند به عنوان یکی از اقلام درآمد  

مربوط  هجری 5(. این آگاهی به زمان خود مؤلف یعنی میانۀ سدۀ 30: 1366یاد می شود)تاریخ سیستان، 

می گردد و گویی از ادامه حضور ذمیان خبر می دهد که بی گمان در آن روزگار مسیحیان و زرتشتیان را 

، مسیحی نسطوری سوری، به نام کتاب المجدل )نوشتۀ ماری بن سلیماندر بر می گرفت. وقایعنامۀ عربی  

میلادی   1063-72که در دورۀ  کند،  یاد میمطران سبر مشِوع زونبور  هجری( از اسقفی به نام    545حدود  

در خراسان و سیستان خدمت می کرده است، اما پس از آن دیگر خبری در این زمینه به دست ما نمی 

 (.  31: 1376رسد )باسورث، 

از     هایی  در خراسان و بخش  یهودیان  فعالیت  از  ناپذیر  تردید  پایه شواهد  بر  بررسی  مورد  در دورۀ 

نتیجه گرفت که احتمالاً در زرنگ و بسُت نیز جمعیت و کانون یهودی   توانسرزمین های مجاور آن می 

وجود داشت. چنانکه چنین جمعیتی در هرات، بلخ و غزنه نیز حاضر بودند. از شواهد حضور ایشان می 

میلادی/    732-3در کوه های مشرق هرات که در سالهای    تنگ آزائو فارسی  - های یهودیتوان به کتیبه

نوش  114-115 شدههجری  دودمان ته  سرکردگان  نخستین  با  یهودیان  های  پیوستگی  به  اشارات  و  اند 

 (. 32: 1376شنسبانی غور اشاره کرد )باسورث، 

 

 نتیجه 

قرن سوم هجری آغاز حکومت فرمانروایان ایرانی و زمان به ثمر رسیدن تلاش نیروهای بومی در به قدرت 

دن توسط دستگاه بنی امیه بود. یعقوب لیث نه نظامی رساندن عنصر ایرانی بعد از سرکوبی و عقب رانده ش

زاده و نه از تبار دیوان سالاران بود. در منابع تاریخ اسلام او رویگرزاده ای معرفی می شود، که در جوانی 
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به عیاران سیستان پیوست. یعقوب با درک درست از شرایط سیاسی و اجتماعی زمان خود اداره سرزمین 

النهرین وسعت داشت. او رقیبان و    گسترده ای را به دست بین  تا مرزهای  از مرزهای هند  که  گرفت 

با وجود ثروت و کثرت سپاهیانشان، سرکوب نمود و زمانی که از عهد شکنی و   مدعیان حکومت را، 

نیرنگ های خلیفه و برادر او به تنگ آمد ملاحظات سیاسی و قدرت معنوی دستگاه خلافت را نادیده 

 به بغداد مزه تلخ امارت استیلا را به دستگاه خلافت چشاند.  گرفت و با حمله 

نبوغ سیاسی و اداری و انضباط قوی و عملی یعقوب لیث میراث فابل اتکایی را برای خاندانش به جا     

گذاشت؛ هر چند عدم کفایت ایشان در نهایت موجب اضمحلال و تجزیه این میراث شد. یعقوب فتوحات 

آغا از سیستان  را  ویژگیخود  که  کرد؛ سرزمینی  موجب ز  سویی  از  آن  موقعیت خاص  و  اقلیمی  های 

استقلال تمام و کمال این سرزمین و تعامل ادیان ایرانی و هندی و از سوی دیگر سبب جذب و شکل  

گیری نیروهای اجتماعی و سیاسی مخالف دستگاه حاکم  می گردید. در این بستر یعقوب لیث نخست با 

بازدارنده مواجهه  با قدرت  شجاعت و تدبیر خود های مختلف سیاسی و اجتماعی به شکلی قاطعانه و 

نمود و در این راه لحظه ای آرام نگرفت، زیرا از میزان قدرت مالی و نظامی و نفوذ محلی این قدرت ها، 

های  هزینه  کاهش  از  دستگاه خلافت  و خرسندی  تأیید  بود.  آگاه  کابلشاهان،  و  رتبیل  دودمان  همانند 

لیث لش نواحی یعقوب و عمرو  این  در  به مرزهای شرقی قلمروشان و ثروت و غنائم موجود  کرکشی 

کن کردن کفر و گسترش اسلام  صفاری او را بیش از پیش به این فتوحات مشتاق می نمود. اما قطعاً ریشه

لیت  از اهداف اصلی و عمدۀ ایشان نبود. هر چند یعقوب و عمرو برای کسب مشروعیت سیاسی و مقبو 

 در جامعه سنی بر این مدعا بودند. 

هندو،  بودایی،  جوامع  با  او  بدون شک  لیث صفاری  یعقوب  زندگی  مکانی  و  زمانی  بافت  به  توجه  با 

زرتشتی، مسیحی و یهود آشنایی و به منظور اداره سرزمین خود مراوده داشت. با توجه به اسناد و روایات 

ی در شرق ایران از جمله سند، هند، خراسان، سیستان، کرمان تاریخی موجود این ادیان تا قرن پنجم هجر

و فارس فعال بودند و پیروانی داشتند. به این دلیل اگر سیاست مذهبی یعقوب گسترش اسلام و سرکوبی 

پیروان ادیان مختلف بود بدون شک تأثیر جدی و مشخصی بر تعداد پیروان این ادیان یا مراکز دینی ایشان 

گذاشت. به این ترتیب سیاست مذهبی یعقوب لیث صفاری در ارتباط با ادیان موجود    در قرون بعدی می

و فعال در شرق قلمرو خلافت بر پایه دو روش و الگوی سنتی حکام مسلمان استوار بود؛ یعنی جنگ با  

ی کفار و تخریب معابد ایشان و از سوی دیگر تسامح دینی با پیروان ادیان الهی، هر چند هیچ سند تاریخ

در ارتباط با عزم و تلاش یعقوب لیث، بر خلاف سایر حکام مسلمان، برای مسلمان نمودن کفار بودایی 

و هندو در مناطق متصرفی وجود ندارد. در واقع اهداف سیاسی و مالی یعقوب برای او مهمتر از اهداف 

و مظاهر حکومت   مذهبی بود. او هر قدرتی را که در پیش رویش در می ایستاد از میان بر می داشت

 ایشان را ویران و غنائم را گردآوری می کرد؛ خواه معبد کابل یا قصر داود بن عباس در غزنه. 
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 هانوشتپی

 

 
ضعف خلفای عباسی و حکومت طاهری در خراسان برای مهار خوارج و حفاظت ثغور باعث تشکیل   - 1

مطوعه )داوطلبان( شد تا امنیت مردم و مرزهای شرقی را تأمین کنند  گروه های غازی اسلامی به نام 
 (. 105: 2، ج1368کوب، )زرین 

به عنوان افسرارشد نقشه برداری در گروه حکمیت سیستان مدت   1905ج. پ. تیت، که در سال  - 2
اری دارند  درازی در این ولایت به سر می برد، از ویرانه های فراوانی یاد می کند که نشانه های آشک

که در اصل بناهای زرتشتی بوده اند. وی از چندین برج خاموشی به ویژه در نزدیکی رام شهرستان در  
 ,Tateکند و از یک ویرانه که مردم از آن به نام آتشکده یاد می کردند )جنوب زرنگ یاد می 

1909,  96-7 .) 
کوفی، تصحیح نبی بخشخان،  علی بن حامد ابی بکرجهت کسب اطلاعات بیشتر نک. چچ نامه،  - 3

 ه.ق. 1403اسلام آباد: نشر اداره تاریخ و ثقافت و تمدن اسلامی، 
زیرا با وجود اهتمام یعقوب لیث در سرکوبی خوارج برای بهره بردن از نیروی نظامی و در عین    - 4

 حال کنترل قدرت تهدید کننده ایشان تعداد زیادی از خوارج را در سپاه خود پذیرفت. 
عقوب از »باب تعبد اندر شبانه روز صد و هفتاد رکعت نماز زیادت کردی، از فرض و سنت و از  ی  - 5

، 232، 222، 209، 206، 204، 263: 1366باب صدقه هر روز هزار دینار همی داد« )تاریخ سیستان، 
268.) 

لید )ابن  یعقوب در طبرستان بر گروهی از »آل ابوطالب« دست یافت و به سختی آنان را فرو ما - 6
 (. 477: 2م.، ج1968خلکان، 

آیین بودایی در عصر آشوکا سومین فرد از خاندان موریا در نیمه قرن سوم قبل از میلاد در    - 7
سرزمین هند گسترش یافت و  به تدریج در بخش هایی از جنوب هندو کش و گندهارا تا بامیان و بلخ  

تا سوم میلادی بود، اوج شکوفایی نشر آیین   پیروانی یافت. دوران کوشانیان بزرگ که از قرن اول 
 (. 399-398: 1، ج1379؛ اشپولر، 50-49: 1359بودایی بود )غبار، 

نام شاه بهار در تاریخ اوایل فتوح اسلامی در افغانستان خیلی معروف است. بیهقی در عصر    - 8
فارسی بهار به مفهوم  (. در ادبیات 637-610: 1350غزنویان از شاه بهار غزنه نام می برد )بیهقی، 

(. همچنین در شرح بلاد 74: 1380بتکده بود. خوارزمی می گوید: »البهار بیت اصنام الهند« )خوارزمی، 
هجری فضل بن یحیی برمکی از طرف خلیفه رشید   176کابلستان یعقوبی می نویسد: »در سنۀ 

ه سرزمین کابل شاه سوق  عباسی بر خراسان والی شد، وی لشکری را به قیادت ابراهیم بن جبریل ب
داد. ایشان شهر غور وند )غوربند( و درۀ غوروند و سارخود )سرخبد بامیان( و شاه بهار را فتح کردند که  

 (. 290: 1397در اینجا بتی بود و آن را می پرستیدند. ابراهیم آنرا برانداخت و سوزاند« )بلاذری، 
لی رتبیل نام هیچ یک از شاهان این دودمان ذکر در هیچ یک از منابع فارسی و عربی به جز نام ک - 9

 (.48: 1، ج1345نشده است )حبیبی، 
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از مشکلات در اواخرحکومت امویان اختلاف دو طایفه بنی تمیم و بنی بکر وائل بود که به    - 10

اختلاف فریقین معروف شد. دراین باره مولف تاریخ سیستان گوید: »اصل این تعصب به سیستان از 
ه بود. میان تمیمی و بکری، گروهی هوای تمیمی خواستند و گروهی هوای بکری، آخر  عرب افتاد

 (. 2: 1366تمیمی را نام صدقی گشت و بکری را نام سمکی« )تاریخ سیستان، 
ه.( ،که از بقایای خاندان برمکیان بلخ بود، در شرح جنگ های یعقوب با   681-608ابن خلکان )  - 11

سیستان قبیله ای از ترک سکونت دارند که ایشان را الدراری گویند و  رتبیلان می نویسد: »در حدود 
پادشاهاه آنها رتبیل است. یعقوب شاه ایشان را بکشت و سه نفر شاهان ایشانرا بعد از رتبیل قتل کرد، 

و هر شاه این سرزمین را رتبیل گویند. چون ملوک اطراف مانند ملک مولتان و ملک رخج و ملک  
سند و مکران و غیرهم این را بدیدند، از یعقوب بترسیدند و خاضع شدند« )ابن   زابلستان و ملک 

:  1366(. این رویداد در تاریخ سیستان هم ضبط شده است )تاریخ سیستان، 446: 5م.، ج1968خلکان، 
هجری دو بار   520(. نویسنده ناشناختۀ مجمل التواریخ و القصص در 216، 215، 208، 108، 106، 94

هجری در شرح فتح مکران اینگونه   23در سال  عمرن حکایت کرده است؛ یکی در عصر از رتبیلا
روایت می کند: »که مکرانیان به ملک سند استعانت کردند که آنرا رتبیل خوانند و او به حرب  

مسلمانان آمد و رتبیل کشته شد.« و باز در شرح احوال عبدا.. بن ابی بکره می نویسد: »که وی به  
:    1392ه.(«)مجمل التواریخ و القصص،  83و  76)بین سیستان با رتبیل حرب کرد و سیستان گشاده شد

279 ،304 .) 
لویکان یک دودمان شاهی بودند که در زابلستان و غزنه و گردیز حکمرانی می کردند. آنها پیروان  - 12

بت خانۀ عظیمی ساخته بود. از عصر کوشانیان و قرن دوم   وجویر لویکآیین بودا بودند و در غزنه 
حکومت داشتند و با کابلشاهان خویشاوند بودند. با هجوم تازیان لویکان اسلام   مسیحی این خاندان 

آوردند اما مجدد ارتداد نمودند و باز به اسلام پیوستند. پیکارهای این مردم در غزنه و گردیز با لشکر 
ه.ق به   365فاتحان عرب و صفاریان و غزنوی ها قرن ها دوام داشت. در نهایت شاهی ایشان در 

 (. 39 - 35: 1، ج1345سبکتگین پدر سلطان محمود غزنوی منحل شد )حبیبی،  دست
بنای سیستان )زرنگ( را چهار هزار سال شمسی قبل از بعثت پیامبر اسلام )ص( و بر دست    - 13

 (. 4-2: 1366گرشاسب دانسته اند )تاریخ سیستان، 
ست معبد جای گرشاسب بود  مؤلف تاریخ سیستان گوید: »و این جایگه که اکنون آتشگاه کرکوی - 14

پس کیخسرو آن را آتشگاه کرد و گبرکان چنین گویند که آن آتش هوش گرشاسب است و حجت آرند  
 (. 164-163: 1373/ مادۀ کرکویه؛ قزوینی، 263: 4ه.ق، ج 1399به سرود کرکوی« )یاقوت حموی، 

 
 
 

 نامهکتاب 

 ابوالفضل عزتی، تهران: دانشگاه تهران.، ترجمه  تاریخ گسترش اسلام(، 1358آرنولد، سرتوماس )

 ، تهران.5، ترجمه ذبیح ا.. صفا، چکیانیان (،  1368آرتور کریستین سن )
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 ، چاپ ابوالقاسم امامی، تهران: انشارات سروش.  2، جتجارب الامم(، 1366ابن مسکویه، ابوعلی )

م آباد: نشر اداره تاریخ  ، تصحیح نبی بخشخان، اسلاچچنامهه.ق(،  1403ابی بکر کوفی، علی بن حامد )

 و ثقافت و تمدن اسلامی. 

 ، تحقیق احسان عباس، بیروت: دارالصادر. 5و  2، جوفیات الاعیان م(، 1968ابن خلکان، قاضی احمد )

، برگردان دکتر سید محمد  الکامل فی التاریخ(، 1374ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد )

 اتی علمی.حسین روحانی، تهران: موسسه مطبوع 

 ، ترجمه رضا تجدد، تهران: دنیای کتاب.  الفهرست(، 1383ابن ندیم، محمد بن اسحاق )

ترجمه جعفر شعار، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ  صوره الارض،(، 1345ابن حوقل، ابوالقاسم محمد )

 ایران.  

 ، تهران: نشر مرغ آمین.  2، جسیستان نامه(، 1369افشار سیستانی، ایرج )

 تصحیح ایرج افشار، تهران: علمی و فرهنگی. مسالک و ممالک،(، 1368اصطخری، ابواسحاق ابراهیم )

 ، ترجمه جواد فلاطوری، تهران. 1، جتاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی(، 1379اشپولر، برتولد )

 مد توکل، تهران: ماهریس. ، ترجمه محفتوح البلدان (، 1397بلاذری، احمد بن یحیی )

 ، چاپ علی اکبر فیاض، مشهد: دانشگاه فردوسی.تاریخ بیهقی(، 1350بیهقی، ابوالفضل )

، پژوهش دانشگاه کمبریج: از  تاریخ ایران (، »طاهریان و صفاریان«، 1376باسورث، کلیفورد ادموند )

 ران: امیرکبیر.  ، به کوشش ریچارد ن. فرای، ترجمه حسن انوشه، ته 4اسلام تا سلاجقه، ج

 ، موسسه انتشارات نگاه، تهران. یعقوب لیث(، 1376باستانی پاریزی، محمد ابراهیم )

، ترجمه جعفر شعار، تهران: سلسله انتشارات انجمن  تاریخ بناکتی(، 1348بناکتی، فخرالدین ابوسلیمان )

 آثار ملی. 

، ترجمه  2، جر عهد هجوم مغولترکستان نامه: ترکستان د(، 1387بارتولد، واسیلی ولادیمیروویچ )

 کریم کشاورز، تهران: آگه. 

 تحقیق ملک الشعرا بهار، تهران: کلاله خاور.   تاریخ سیستان،  (، 1366بی نام )

، به کوشش منوچهر ستوده، تهران: کتابخانه  ، حدود العالم من المشرق الی المغرب(1362بی نام )

 طهوری. 

 به کوشش یوسف بیگ باباپور، تهران: سفیر اردهال. ،  مجمل التواریخ و القصص (، 1392بی نام )
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 ، کابل: نشر کرده انجمن تاریخ افغانستان. 1(، افغانستان بعد از اسلام، ج1345حبیبی، عبدالحی )

 ، قم: باورداران. مفاتیح العلوم(، 1380خوارزمی، محمد بن احمد )

 ود مهدوی دامغانی، تهران: نشرنی.، ترجمه محم اخبار الطوال(، 1371دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود ) 

، تهران:  2، جتاریخ مردم ایران از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه(، 1368کوب، عبدالحسین )زرین 

 امیرکبیر.  

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر. تاریخ ایران بعد از اسلام(، 1355)----------------

 ، تهران: نشر اهل قلم. تاریخ تکوین دولت صفاری(، 1376شجاعی صائین، علی )

(، »برآمدن یعقوب لیث صفاری و توقف جریان فتوح و مهاجرت های اعراب به  1391صالحی، کورش )

 . 136-119، صص 5/70: شماره  تاریخ ایران هند و سند«، 

دوم و سوم هجری، تهران:   (، جنبش های دینی ایران در قرن های 1375صدیقی، غلامحسین )

 پاژنگ. 

 ، به کوشش برات زنجانی، تهران.  گرشاسب نامه(، 1361طوسی، علی بن احمد )

 قم: پیام مهاجر. افغانستان در مسیر تاریخ،(، 1359غبار، میر غلام محمد )

میرزا قاجار،  ، مترجم جهانگیر آثارالبلاد و اخبار العباد(، 1373قزوینی، زکریا بن محمد بن محمد )

 تصحیح میرهاشم محدث، تهران: امیرکبیر. 

 ترجمه دکتر صفا، تهران.  مزدا پرستی در ایران قدیم، (، 1326کریستین سن، سر آرتور )

، تحقیق عبدالحی حبیبی،  زین الاخبار(، 1363گردیزی، ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود )

  تهران: دنیای کتاب. 

، ترجمه ابوالقاسم پاینده،  2، جمروج الذهب معادن الجوهر(، 1347سین )مسعودی، ابوالحسن علی بن ح

 تهران.   

 ، چاپ عبدالحسین نوایی، تهران، انتشارات امیر کبیر. تاریخ گزیده(، 1364مستوفی، حمدا.. )

، ترجمه علینقی منزوی، احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم(، 1361مقدسی، ابو عبدا.. محمد بن احمد )

 شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.  تهران:

 ، تهران: ناشر کتابفروشی های مرکزی. 4، جروضه الصفا(،  1359میرخواند، محمد بن خاوند شاه بلخی )

 ، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران: امیرکبیر.احیاء الملوک(، 1367ملک شاه حسین غیاث الدین )
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 ، کابل. 3ج ،تاریخ افغانستان (، 1336نعیمی، علی احمد و دیگران )

، ترجمۀ اابونصر احمد بن محمد بن نصر  تاریخ بخارا(، 1317نرشخی، ابوبکر بن محمد بن جعفر )

 القباوی، تلخیص محمد بن زفر بن عمر، چاپ مدرس رضوی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.  

فصلنامه  ، ه.ق« 422-132(، »سیاست های نظامی و اداری بنی عباس در هند: 1384یاری، سیاوش )

 .32-5، ص24، شماره تاریخ اسلام

 ، بیروت: دارالتراث. 4و  3، جمعجم البلدان ه.ق(، 1399یاقوت حموی، شهاب الدین ابی عبدا.. )

، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر البلدان (، 1356یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب )

 کتاب. 

Leanpeole, Stanley (1971), Mediaeval India under Muhammadan 

role (712-1764), New York: Putnam’s Son. 

Tate, George Passman (1909), the frontiers of Baluchistan: travels 

on the borders of Pesian and Afghanistan, University of Michigan 
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